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ــارت ــة ؛زي ــد :الارب نهاي ــن احم ــدالوهاب ب  عب

 و الثقافـــة وزارة ه،قـــاهر، .)ق٧٣٣.م( النـــويري

ــه؛ ق١٤١٢القــومي،  الارشــاد  اثيــر ابــن :النهاي

ــارك ــن مب ــد ب ــزري محم ــه، .)ق٦٠٦.م( الج  ب

 ،قـم، اسـماعيليان   ،الـزاوي و الطنـاحي   كوشش

، .)ق٩١١.م( السـمهودي  :الوفـاء  وفاء؛ ش١٣٦٧

ــه ــد كوشــش ب ــد محم ــروت، دار عبدالحمي ، بي

  .م٢٠٠٦ الكتب العلميه،

  خاني منصور رمضان

���

هـاي   اذانـي کـه در سـده    :اذان سوم

پيش از اذان نماز جمعه گفته  .قنخستين 

  شد مي

عثمـان بـن   دوران تـا   9پيامبر اکرمزمان از 
بـر منبـر و    بخطي ـ جـاي گـرفتن  پس از  ،عفان

گفتــه  ، اذان نمــاز جمعــهخطبــه آغــازپــيش از 
يا سال  ١اما در سال هفتم خلافت عثمان .شد مي
، اذاني ديگر آناز  پيش ،به دستور وي ٢.ق ۳۰

از آمدن امام پيش  گفته شد تا مردم ٣وراءدر زَ
روش ايـن  سپس و  ٤جمعه براي نماز گرد آيند

هــاي  را جــاياز زوراء مقصــود . تــداوم يافــت
خانـه عثمـان در مدينــه،   : انــد دانسـته  گونـاگون 

                                                                       

.١٥٠، ص٦انساب الاشراف، ج. ١

.١١٦، ص٣؛ الکامل، ج٣٣٨، ص٣تاريخ طبري، ج. ٢

  .٧٠٥، ص٢معجم ما استعجم، ج. ٣

ــه، . ٤ ــاريخ المدين ــراف، ج  ؛۹۵۹-۹۵۸، ص۳ج ت ــاب الاش ، ۶انس

  .۱۱۶، ص۳؛ الکامل، ج۱۵۰ص

مسجد، محلي در بـازار مدينـه   نزديك اي  خانه
در کنـــار مســـجد، ســـنگي بـــزرگ نزديـــك 

  ٥.مسجد
النــداء الاذان الثالــث يــا ( اطــلاق اذان ســوم

اذان صـبح و   شـمارش بر ايـن اذان بـا   ) ٦الثالث
از بـاب  ـ   اذان جمعه يا اذان و اقامه نماز جمعـه 

اذان نـوعي   ماننـد رو کـه اقامـه    آنتغليب يا از 
و بر پايه اين واقعيت بوده که اين  ـ  است ناعلا

 بـه آن اذان دوم  ٧.اسـت بعدها پديد آمده اذان 
خوانـده   پـس از اذان جمعـه   ؛ زيـرا اند گفتهنيز 
ايـن اذان، آن را   هنگـام بـا توجـه بـه     ٨.شود مي

نخسـتين اذان پـس    ؛ زيرااند ناميدهنيز  اذان اول
 ٩.و پيش از اذان و اقامه جمعـه اسـت   نيمروزاز 

که اين اذان، مانند اذان نمازهاي  آنندبرخي بر 
 »نـداء «تعبيـر   که چنان، است نديگر، براي اعلا

و اذان نمـاز جمعـه    ؛داردبه همـين معنـا اشـاره    
ــکوت    ــراي سـ ــه و بـ ــاز جمعـ ــوص نمـ مخصـ

 هـا  ها به خطبـه  دادن آنفرا ان و گوشگزار نماز
  ١٠.ستا

                                                                       

ــک. ٥ ــدان، ج م: ن ــم البل ــلاع، ج ١٥٦، ص٣عج ــد الاط ، ٢؛ مراص

.٣٢٧، ص٢؛ فتح الباري، ج٦٧٤ص

  .٢١٩، ص١؛ صحيح البخاري، ج٢٥١، ص١المصنف، ج. ٦

؛ جـواهر  ۲۱۱، ص۶؛ عمدة القـاري، ج ۳۲۶، ص۲فتح الباري، ج. ٧

.۳۰۱، ص۱۱الکلام، ج

ــک. ٨ ــي، ج: ن ــل، ج ۱۸۸، ص۲المغن ــب الجلي ؛ ۵۵۴، ص۲؛ مواه

  .۳۸۹ص، ۱حاشية الدسوقي، ج

؛ عمـدة  ۳۲۷، ص۲؛ فتح البـاري، ج ۲۴۷، ص۱۰التمهيد، ج :نک. ٩

.۲۱۱، ص۶القاري، ج

.۳۰۳-۳۰۲، ص۳؛ عون المعبود، ج۳۲۷، ص۲فتح الباري، ج. ١٠
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 کننـده  نقـل ، اهل سنتيثي در منابع مهم حد
اذان سـوم بـه    نسـبت دهنـده   هـاي  روايتبيشتر 

ــد  ،عثمــان ــن يزي آخــرين اســت کــه  ســائب ب
ــحابي ــته  ص ــهدرگذش ــت ١در مدين ــي  ٢.اس ول

ــز آن را  ــد کــرده نقــلکســاني ديگــر ني در  ٣.ان
اين کار بـه عمـر بـن     ،از معاذ نقل شدهروايتي 
شده کـه   گزارشاما  ؛است نسبت يافتهخطاب 

در شـام بـوده    ،عمـر دوران حکمرانـي  در معاذ 
ــت ــه . اس ــه انــد  برخــي گفت عثمــان شــيوه  ک

عمـر شـکل گرفتـه     هنگامرا که در خبررساني 
يعني اذان در بازار و سپس اذان در مسجد  ،بود

  ٤.را به دو اذان در مسجد تغيير داد
اذان  رســم کــردنشــماري از منــابع ديگــر، 

را  رواج آن ديگـر اي  و پاره ٥اميه بني سوم را به
ــرزميندر  ــاي  س ــبت  ه ــه نس ــه معاوي ــلامي ب اس

همچنين گفته شده که اين رسم را در  ٦.اند داده
ه پديــد ابيــ زيــاد بــن و در بصــره حجــاجمکــه 
   ٧.اند آورده

ــه    ــد ک ــر آنن ــي ب ــام دوراندر بعض ــن  هش ب
                                                                       

؛ صـحيح  ٤٥٠، ص٣؛ مسند احمـد، ج ٦٢-٦١مسند شافعي، ص. ١

  .٢١٩، ص١البخاري، ج

  .٣٩، ص٣تحفة الاحوذي، ج. ٢

، ١بدايــة المجتهــد، ج ؛ ٩٥٩، ص٣تــاريخ المدينــه، ج : نــک. ٣

.١٢٨-١٢٧ص

-۳۲۷، ص۲فتح الباري، ج ؛١٠١-١٠٠، ص١٨تفسير قرطبي، ج. ٤

۳۲۸.  

.۲۳۲رسالة ابن ابي زيد، ص. ٥

  .۱۰۶، صالبيان؛ ۲۲۴، ص۱، جالام: نک .٦

.٢١١، ص٦عمدة القاري، ج. ٧

 ٨.ين بار اذان سوم گفتـه شـد  نخست ،عبدالملك
 بعـد هـاي   سده درشيوه به اين پايبندي هر چند 

ــي ، ٩ش شـــدهگـــزار  هـــا ســـرزمين در برخـ
د که اين اذان در نده نشان مي ها شگزار اي پاره
 ١٠.هاي اسلامي مرسوم نبوده است سرزمين همه

رايــج کشــورها اکنــون ايــن اذان در برخــي   
  ١١.است
اهــل  فقيهــانبســياري از : آراي فقهــي �
و حتـي   ١٢شمرند را مشروع مي اذان سوم سنت

از  ١٣.انـد  برخي به استحباب آن تصـريح کـرده  
 ايـن اسـت کـه سـنت خلفـا      هـاي آنـان   پشتوانه

روايتـي از پيـامبر    بر پايـه حجت است، آن هم 
بـه پيـروي از ســنت   مســلمانان را کـه   9اکـرم 

دليـل ديگـر،   . است هفراخواندخلفاي راشدين 
 برابـر سکوت صـحابه در  اجماع سکوتي يعني 
که  ولي عبداالله بن عمر ١٤.اين کار عثمان است

و  خوانـده  بـدعت را آن  بوده،صحابه  در زمره
آن را نيـز  ربـاح    ابـي  عطـاء بـن  صحابي ديگـر،  

                                                                       

.٣٢٧، ص٢فتح الباري، ج. ٨

، ۶؛ عمـدة القـاري، ج  ۲۴۷، ص۴احکام القـرآن، ابـن عربـي، ج    .٩

.۲۱۴ص

  .۳۲۷، ص۲جفتح الباري، : نک. ١٠

ــع، ج. ١١ ــه، ج ١٦٢، ص٦الشــرح الممت ــة الدائم ــاوي اللجن ، ٨؛ فت

.٢٧٢ص

.٣٩٦، ص٢؛ الانصاف، ج٢٩٠، ص١الخلاف، ج. ١٢

؛ ١٨٨، ص٢؛ الشــرح الکبيــر، ج٣٩٦، ص٢الانصــاف، ج: نــک. ١٣

.١٩٢، ص١حاشية الدسوقي، ج

؛ ۴۰ص ،۳تحفة الاحوذي، ج ؛٢١١، ص٦عمدة القاري، ج :نک ١٤.

  .۲۴۵-۲۴۳، ص۸فتاوي اللجنة الدائمه، ج
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 مقصود ،شماري از مؤلفان ١.باطل شمرده است
سـابقه و جديـد    بـي  کـار  ،ابن عمر را از بدعت

در برابــر، برخــي  ٢.نــه کــار حــرام ،انــد دانســته
هر بدعتي را گمراهي خوانده و روايـت نبـوي   

ودن همـه  حجـت ب ـ  گـر بـر   دلالـت را  ياد شـده 
يك شافعي اکتفا به  ٣.اند کارهاي خلفا نشمرده

  ٤.است تر دانسته اذان را در نماز جمعه پسنديده
شتافتن بـه سـوي نمـاز     اهل سنت فقيهانبرخي 

جمعه را پس از شنيدن اذان سوم واجب شمرده و 
کـاري و   محکـم (بر اين اساس، از باب سد ذريعه 
دليـل   و نيز بـه  ٥)جلوگيري کامل از ارتکاب نهي

 خريد و فـروش ، اقدام به معامله و ۶۲/جمعه ۹آيه 
بــه  فقيهــانولـي بســياري از   ٦.انــد را حـرام دانســته 

تنها پـس از اذان نمـاز    پيامبر گرامي،سيره  پشتوانه
خريد شود،  گفته ميخطيب  جمعه که در حضور

بـه   را در آيـه » نـداء «را حـرام شـمرده و    و فروش
٧.اند معناي اين اذان دانسته

امامي، براي نماز جمعـه   فقيهان نظر مشهور به
                                                                       

ــاص، ج  . ١ ــرآن، جص ــام الق ــاري، ج ٥٩٤، ص٣احک ــتح الب ، ٢؛ ف

.٣٢٧ص

.٣٠٣، ص٣؛ عون المعبود، ج٣٢٧، ص٢فتح الباري، ج. ٢

، ٣؛ تحفة الاحوذي، ج٥٩٤، ص٣احکام القرآن، جصاص، ج: کن. ٣

.٤١ص

  .۲۲۴، ص۱، جالام. ٤

کشـاف  : ؛ نک٢٦، ص٢يل، ج؛ التسه٩٦، ص١بداية المجتهد، ج. ٥

  .٣٠٢، ص٣القناع، ج

؛ ۲۰۸، ص۳؛ کشاف القناع، ج۵۵۴، ص۲مواهب الجليل، ج :نک .٦

.۳۸۹-۳۸۶، ص۱حاشية الدسوقي، ج

ــي، ج٢٢٤، ص١الام، ج. ٧ ــاني، ج١٤٥، ص٢؛ المغن ، ٢٨؛ روح المع

.٩٩ص

دو اذان تشريع نشده و کار عثمان بدعت و فاقـد  
که در  جا آناز  بر اين اساس، ٨.است مشروعيت

ــور ــب حض ــودن اذان در  خطي ــروعيتب آن  مش
، بيشتر آنان اذان نخسـت را جـايز و   ٩نقش ندارد

ــمرده  ــرام ش ــد اذان دوم را ح ــتوانه ١٠.ان ــن  پش اي
بر سيره نبوي، حديث حفص بن  ديدگاه، افزون

اسـت کـه اذان سـوم را در     7غياث از امام باقر

 «: روز جمعه بدعت شمرده است�� ��
��� �����

���� ����با شـمارش اقامـه   با اين تفسير که  ؛١١»�
از اذان نماز جمعه يـا اذان نمـاز صـبح، مقصـود     

ثالث دومين اذاني اسـت کـه بـراي نمـاز جمعـه      
امـامي احتمـال    فقيهاني از برخ ١٢.شود گفته مي

روز جمعـه   عصـر اذان نمـاز   ،اند اذان ثالـث  داده
ــت  ١٣باشــد ــه حرم ــه بعضــي و  ١٤کــه برخــي ب ب

ــوازاي  عـــدهو  ١٥کراهـــت   بـــه رخصـــت و جـ
ــد آن   ،شــماري از فقيهــان امــامي ١٦.اعتقــاد دارن

را مصداق بدعت و حرام دانسـته و بـه    اذان سوم
گفتـه شـدن اذان در محضـر    مبني بر  سنت پيامبر

                                                                       

ــاء، ج . ٨ ــذکرة الفقه ــوز، ج ١٠٦، ص٤ت ــف الرم ؛ ١٧٦، ص١؛ کش

.٤١٠، ص١المهذب، ج

.۳۰۳-۳۰۲، ص۱۱جواهر الکلام، ج: نک. ٩

ــرائر. ١٠ ــاء ؛ ۲۹۶-۲۹۵، ص۱، جالس ــذکرة الفقه  ؛۱۰۶، ص۴، جت

  .۷۵-۷۴، ص۴مدارک الاحکام، ج

.۱۹، ص۳؛ التهذيب، ج۴۲۲-۴۲۱، ص۳الکافي، ج .١١

.٣٠١، ص١١؛ جواهر الکلام، ج٢٤٢، ص٣١بحار الانوار، ج. ١٢

.١٦٥، ص٢؛ مجمع الفائده، ج١٠٦البيان، ص. ١٣

  .٢٨٨، ص٤؛ کشف اللثام، ج١٠٧، صالنهايه. ١٤

.١٠٧، ص٤؛ تذکرة الفقهاء، ج١٥١، ص١المبسوط، ج. ١٥

.١٦٥، ص١الدروس، ج: ؛ نک١٦٢المقنعه، ص. ١٦
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سـوم  چون اذان اين اساس، بر  .اند استناد کرده ١او
قبل  شود، بلکه جمعه گفته نميخطيب  در محضر

  ٢.بدعت و حرام است ،شود مييا بعد خوانده 
 هـاي  جهـت استناد به حـديث حفـص از   در 

 سـبب بـه   ؛ از جملـه انـد  کردهمناقشه گوناگون 
اولاً  ؛ زيراو نيز دلالت آن ٣ضعف سند حديث

 دربـاره مفاد حـديث   ،فقيهان برخيديدگاه  در
نـه اذان   ،در روز جمعـه اسـت  عصـر  اذان نماز 

در  ،ثانيـاً واژه بـدعت در حـديث    ٤.نماز جمعه
از بـدعت  مقصود  ؛ زيرانداردصراحت حرمت 

 9پيـامبر گرامـي   هنگـام اسـت کـه در    کاري
بر اين اسـاس،   .استپديد آمده نبوده و سپس 

ارنـده  در بر داند که تکرار اذان که  برخي گفته
اسـت، بـه خـودي خـود حـرام       تعظيم خداونـد 

کــه پيــامبر بــه آن فرمــان  جــا آنامــا از  ؛نيســت
حتـي شـماري    ٥.رود نداده، مکروه به شمار مي

که حرمت يا کراهت يکي از  آنند بر فقيهاناز 
که به قصد تشريع و  استاين دو اذان هنگامي 

تکـرار اذان بـه   تنهـا  وگرنه  ؛م گيردنجاابدعت 
  ٦.نيستنيز  مکروهذکر، حتي  قصد دعا و

                                                                       

.۲۴۵-۲۴۴، ص۳التهذيب، ج: نک. ١

.١٨٢-١٧٩، ص١٠؛ الحدائق، ج٥٤، ص٢نهاية الاحکام، ج. ٢

.٢٩٧، ص٢مستند العروه، ج: ؛ قس٢٩٦، ص٢المعتبر، ج. ٣

ــائل. ٤ ــيعه، ج وس ــوار، ج ٤٠١، ص٧الش ــار الان ؛ ١١٤، ص٨٠؛ بح

.٢٩٧، ص٢مستند العروه، ج

، ۳ج ؛ ذکري،۲۹۶، ص۲جالمعتبر، ؛ ۱۴۹، ص۱جالمبسوط،  :نک .٥

  .۱۴۴، ص۴؛ ج۲۳۲، ۲۰۴ص

؛ ١٤٠-١٣٩، ص٦؛ مســـتند الشـــيعه، ج٢٩٢، ص٢المعتبـــر، ج. ٦

.٤٥٨، ص٢مصباح الفقيه، ج

اذان خوانـدن  عثمـان بـه   دادن علت دسـتور  
شـده  يـاد   اوروزگار جمعيت در فراواني  ،سوم
بـا  برخـي دانشـمندان امـامي    از اين رو،  ٧.است

در آن گونـه   دانسـتن اذان سـوم، ايـن   نامشروع 
بســياري  انــد کــه اگــر منظــور از مناقشــه کــرده

د، بايـد  مردم مدينـه باش ـ فراوان بودن  جمعيت،
، چند مؤذن در چند منطقه شهر و زمانيك در 

گـوش  دور از مسجد اذان بگويند تـا صـدا بـه    
اذان تکـرار   کـه  ايـن همه مردم مدينه برسد، نـه  

به مسـجد  نزديك بسيار جايي در هم  آن ؛شود
  ٨.به نام زوراء

  منابع �

 كوشـش  به، .)ق٥٤٣.م( العربيابن  :القرآن احكام

 الجصـاص  :القرآن احكام ؛فكردار ال ،لبنان محمد،

بيـروت، دار   به كوشـش عبدالسـلام،  ، .)ق٣٧٠.م(

ــه،  ــب العلميـ ــافعي :الام؛ ق١٤١٥ الكتـ  م( الشـ

ــر، .)ق٢٠٤ ــروت، دار الفك ــاب ؛ ق١٤٠٣ ، بي انس

و  ، به كوشش زكار.)ق٢٧٩.م(البلاذري  :الاشراف

 فـي  الانصاف؛ ق١٤١٧ ، بيروت، دار الفكر،زرکلي

، .)ق٨٨٥.م( رداويالم ـ :الخلاف من الراجح معرفة

، بيروت، دار احياء التـراث  حامد محمد كوشش به

 المجلســـي :الانـــوار بحـــار؛ ق١٣٧٧ العربـــي،

 ، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي،.)ق١١١٠.م(

 القرطبــي رشــدابــن  :المجتهــد بدايــة؛ ق١٤٠٣

 ، بيروت، دار الفكـر، العطار كوشش به، .)ق٥٩٥.م(

قـم،  ، .)ق٧٨٦.م(ول الاشـهيد  ال :البيان؛ ق١٤١٥

تـاريخ  (تـاريخ طبـري    ؛همجمع الذخائر الاسلامي

                                                                       

؛ ٣٥٩، ص١ه، ج؛ سنن ابـن ماج ـ ٢١٩، ص١صحيح البخاري، ج. ٧

.١٩٢، ص٣السنن الکبري، ج

  .١٢٨-١٢٥، ص٨الغدير، ج. ٨
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 كوشـش  به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الامم و الملوك

تـاريخ  ؛ ق١٤٠٣ ،بيروت، اعلمـي  ،گروهي از علما

، به كوشـش  .)ق٢٦٢.م( هابن شب :المدينة المنوره

 :الاحـوذي  تحفة؛ ق١٤١٠شلتوت، قم، دار الفكر، 

، دار الكتـب  ، بيـروت .)ق١٣٥٣.م( فوري المبارك

 الحلـي  العلامـة  :الفقهاء تذكرة؛ ق١٤١٠ العلميـه، 

؛ ق١٤١٤ ،:آل البيـــــت قـــــم،، .)ق٧٢٦.م(

ــهيل ــوم التس ــل لعل ــن محمــد :التنزي  جــزي ب

 ،لبنـان، دار الكتـاب العربـي    ،.)ق٧٤١.م( الغرناطي

 :)القرآن لاحكام الجامع(تفسير قرطبي ؛ ق١٤٠٣

 ، بيــروت، دار احيــاء التــراث.)ق٦٧١.م( القرطبــي

ــي،  ــد؛ ق١٤٠٥العربـ ــن :التمهيـ ــدالبر ابـ  عبـ

 محمـــد و مصـــطفي كوشـــش بـــه، .)ق٤٦٣.م(

 تهـــذيب؛ ق١٣٨٧ ،الاوقــاف  وزارة عبــدالكبير، 

 كوشــش بــه، .)ق٤٦٠.م( الطوســي :الاحكــام

 ،تهران، دار الكتب الاسـلاميه  آخوندي، و موسوي

، به .)ق١٢٦٦.م(النجفي  :الكلام جواهر؛ ش١٣٦٥

ت، دار احيــاء بيــرو، كوشــش قوچــاني و ديگــران

ــي ــراث العرب ــية ؛الت ــوقي حاش ــوقي :الدس  الدس

ــاء، .)ق١٢٣٠.م( ــب احي ــه الكت ــدائق ؛العربي  الح

 بــه، .)ق١١٨٦.م( البحرانــي يوســف :الناضــره

؛ ش١٣٦٣ ،قـم، نشـر اسـلامي    آخوندي، كوشش

ــري ــهيد :ذكـ ــم،، .)ق٧٨٦.م( الاول الشـ آل  قـ

عبـداالله   :زيـد  ابي رسالة ابن؛ ق١٤١٩ ،:البيت

المکتبـة  بيروت، ، .)ق٣٨٩.م(القيرواني يد ز ابي بن

ــه ــاني روح ؛الثقافي ــي :المع ، .)ق١٢٧٠.م( الآلوس

ابـن   :السـرائر ؛ بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي   

؛ ق١٤١١ ،قم، نشـر اسـلامي  ، .)ق٥٩٨.م( ادريس

، به كوشـش  .)ق٢٧٥.م(ماجه  ابن :سنن ابن ماجه

محمـد فــؤاد، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي،  

، .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :السنن الكبـري ؛ ق١٣٩٥

عبـدالرحمن بـن    :الشرح الكبير؛ بيروت، دار الفكر

؛ ، بيــروت، دار الكتــب العلميــه.)ق٦٨٢.م( هقدامــ

محمـد بـن    :الشرح الممتع علـي زاد المسـتقنع  

الجـوزي،  ابـن  ، دار .)ق١٤٢١.م(ن يصـالح العثيم ـ 

، .)ق٢٥٦.م( البخـاري  :البخاري صحيح ؛ق١٤٢٨

 العينـي  :عمدة القاري؛ ق١٤٠١ كر،بيروت، دار الف

 عون؛ بيروت، دار احياء التراث العربي، .)ق٨٥٥.م(

، بيـروت، دار  .)ق١٣٢٩.م( آبادي العظيم :المعبود

فتاوي اللجنـة الدائمـة   ؛ ق١٤١٥ الكتب العلميه،

احمـد بـن عبـدالرزاق     :الافتـاء  للبحوث العلمية و

ــتح ؛الــدويش ــاري ف  العســقلاني ابــن حجــر :الب

 الكلينـي  :الكافي؛ بيروت، دار المعرفه ،).ق٨٥٢.م(

تهران، دار الكتـب   غفاري، كوشش به، .)ق٣٢٩.م(

 ابن اثير :التاريخ في الكامل؛ ش١٣٧٥ ،الاسلاميه

، بيـروت، دار  .)ق٦٣٠.م( الجـزري  محمـد  بن علي

 البهـوتي  منصـور  :القنـاع  كشاف؛ ق١٣٨٥ ،صادر

، بيـروت،  حسـن  محمـد  كوشش به، .)ق١٠٥١.م(

ــب  ــه،دار الكت ــف؛ ق١٤١٨ العلمي ــوز كش  :الرم

 و اشـتهاردي  كوشش به، .)ق٦٩٠.م( الآبي الفاضل

 :كشف اللثـام ؛ ق١٤٠٨ ،قم، نشر اسـلامي  يزدي،

، قم، نشـر اسـلامي،   .)ق١١٣٧.م(الفاضل الهندي 

 الطوسـي  :الاماميـه  فقـه  في المبسوط؛ ق١٤١٦

تهـران، المكتبـة    بهبودي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

 ـ مجمـع  ؛المرتضويه  المحقـق  :البرهـان  و دةالفائ

 و عراقــي  كوشــش  بــه ، .)ق٩٩٣.م( الاردبيلــي 

 مــدارك؛ ق١٤١٦ ،قــم، نشــر اســلامي ديگــران،

 العـاملي  الموسـوي  علي بن محمد سيد :الاحكام

ــم،، .)ق١٠٠٩.م( ــت قــ ؛ ق١٤١٠ ،:آل البيــ

 بغـدادي  عبـدالمؤمن  الدين صفي :الاطلاع مراصد

 مستند؛ ق١٤١٢ ،بيروت، دار الجيـل  ،.)ق٧٣٩.م(

ــيعهال ــد :ش ــي احم ــم،، .)ق١٢٤٥.م( النراق آل  ق

 تقرير :الوثقي العروة مستند؛ ق١٤١٥ ،:البيت

 بروجـردي،  مرتضـي ، .)ق١٤١٣.م( الخـوئي  بحث

 احمـد بـن   :احمـد  مسـند  ؛علمدار ال مدرسة ،قم

ــل ــروت،، .)ق٢٤١.م( حنب ــادر بي ــند؛ دار ص  مس

بيروت، دار الكتـب   ،.)ق٢٠٤.م( الشافعي :الشافعي

 الهمـــداني رضـــا :الفقيـــه مصـــباح؛ العلميـــه

 ابـن  :المصنّف ؛تهران، مکتبة الصدر، .)ق١٣٢٢.م(

 محمـد،  سـعيد  كوشـش  به، .)ق٢٣٥.م( شيبه ابي
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ــر،دار ال ــر؛ ق١٤٠٩ فك ــق :المعتب ــي المحق  الحل

ــه، .)ق٦٧٦.م( ــهداء  مؤسس ــيد الش ؛ ش١٣٦٣ ،س

ــم ــدان معج ــاقوت :البل ــوي ي ، .)ق٦٢٦.م( الحم

 :جممعجـم مـا اسـتع   ؛ م١٩٩٥ ،بيروت، دار صادر

، ء، بـه كوشـش السـقا   .)ق٤٨٧.م(عبداالله البكري 

 بـن  عبداالله :المغني؛ ق١٤٠٣بيروت، عالم الكتب، 

؛ بيــروت، دار الكتــب العلميــه ،.)ق٦٢٠.م( هقدامــ

 ،قـم، نشـر اسـلامي   ، .)ق٤١٣.م( المفيـد  :المقنعه

ــب؛ ق١٤١٠ ــل مواه ــاب :الجلي ــي الحط  الرعين

، بيـروت،  عميـرات  زكريـا  كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

ابـن   :البارع المهذب؛ ق١٤١٦ الكتب العلميه، دار

قـم،   العراقـي،  كوشـش  به، .)ق٨٤١.م( الحلّي فهد

 العلامـة  :الاحكـام  نهايـة ؛ ق١٤١٣ ،نشر اسلامي

ــي ــه، .)ق٧٢٦.م( الحل ــش ب ــايي كوش ــم،  ،رج ق

 الطوســــي :النهايــــه؛ ق١٤١٠ ،اســــماعيليان

بيـروت،   تهراني، آقا بزرگ كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

 الحـر  :الشيعه وسائل؛ ق١٤٠٠ ،بيدار الكتاب العر

 ،:آل البيـــت قـــم، ،.)ق١١٠٤.م( العـــاملي

  .ق١٤١٢

  مريم حسيني آهق

���

ــه ــاي :اذان و اقام ــوص  ذکره مخص

  وقت نماز و آمادگي براي آن ناعلا

به  ١»تأذين«مصدر يا اسم مصدر » أذان«واژه 
ــاي اعــلا ــان ؛٢و فراخــواني اســت نمعن  کــه چن

ذِّن ِ� {: ۲۲/حج ۲۷مفهوم اين ماده را در آيه 
َ
وَأ

ذَانٌ مِـنَ االلهِ {: ۹/توبـه  ۳و آيـه   }ا��اسِ بـِاَ�جِّ 
َ
وَأ

                                                                       

.»اذن«، ٧٧، ص١؛ معجم مقاييس اللغه، ج٢٠٠، ص٨العين، ج. ١

  .»اذن«، ٩، ص١٣؛ لسان العرب، ج٢٠٦٨، ص٥الصحاح، ج. ٢

واژه  ٣.انـد  يـا نِـدا دادن دانسـته    ناعـلا  }وَرَسُوِ�ِ 
نيز مصدر بـاب افعـال، بـه معنـاي ادامـه      » اقامه«

در اصطلاح فقهـي،   ٤.پا داشتن است دادن و بر
شـود   خاص گفته مـي ذکرهايي اذان و اقامه به 

وقت نماز و ايجاد  پاي نهادن به نبراي اعلا که
اهميـت   ٥.شوند ادا مي آن برپاييآمادگي براي 

ــعارها و    ــه از ش ــت ک ــه از آن روس اذان و اقام
هاي آشکار اسلام در هر منطقه بـه شـمار    نشانه

 گونـاگون  هاي حديثافزون بر اين،  ٦.روند مي
ــان وارد شــده اســت   .٧در فضــيلت اذان و مؤذن

چگـونگي   دربـاره گونـاگون   ذاهبم ميان البته
 همين مقالـه . (شود ديده مي هايي آن دو تفاوت

←
  )جملات اذان و اقامه 

اهـل  برخي منابع حـديثي   بر پايه :پيشينه �
هاي نخست هجرت پس از  ، اذان در سالسنت

 بـر پايـه   ٨.به کعبه تشريع شده است ٭تغيير قبله
ي مسـلمانان بـرا  ، اهل سـنت  هاي حديثبرخي 

پيشـنهاد  گونـاگون  هـاي   ت نمـاز راه وق ـ ناعلا
                                                                       

ــان، ج. ٣ ــامع البي ــي، ج ١٩٠، ص١٧ج ــير قرطب ؛ ٣٨، ص١٢؛ تفس

.٥٢٩غريب القرآن، ص

.»قوم«، ٢٠١٧، ص٥الصحاح، ج. ٤

ــري، ج. ٥ ــاج، ج١٩٧، ص٣ذک ــي المحت ــواهر ١٣٣، ص١؛ مغن ؛ ج

.٢، ص٩الکلام، ج

ــي، ج. ٦ ــوع، ج٤٢٧، ص١المغنـ ــواهر ٨٢-٨١، ص٣؛ المجمـ ؛ جـ

.١٣٣، ص٩الکلام، ج

؛ مـن لا  ٢٤٠، ص١؛ سنن ابن ماجه، ج٥، ص٢صحيح مسلم، ج .٧

  .٢٩٣-٢٩٢، ص١يحضره الفقيه، ج

؛ من ٢٤٠، ص١، ج؛ سنن ابن ماجه٦-٥، ص٢صحيح مسلم، ج. ٨

.٢٩٣-٢٩٢، ص١لا يحضره الفقيه، ج


